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٣٢٤  شناسي نگري در روانشناختي درونمقايسة اعتبار معرفت... 

  مقدمهالف) 

ك و (آيزناست رد الفاظكارب انتقال معاني ميان اذهان انساني از طريق زبان، كه توانايي ويژة انسان در توليد و

اين  ها) است كه ازيابد و تنها معلومات حصولي (مفاهيم و گزاره، انجام مي)١٦٣: ١٣٧٨؛ چامسكي، ٢٠: ١٣٩٤كين، 

» تيشناسي شناخروان«نگري. هاي حاصل از دروناند، نه معلومات حضوري يا آگاهيطريق قابل انتقال

از جمله  هايي همانند و همگون،گيعلم حضوري را به ويژ» شناسي نوصدراييمعرفت«نگري را و درون

 ، عدمكنند. از اين دست اوصافناپذيري و... وصف ميناپذيري، وصفاختصاصي شخص بودن، انتقال

اعتبار  يگر؛ عدمرتي دها ميان اذهان انساني و به عبااعتبار اين دو مفهوم در فرايند انتقال علوم و ايده

 فهوم، درمن دو آيد. اين نگاه سلبي به ايادشده به دست ميشناختي اين دو از ديدگاه دو دانش يمعرفت

نساني، اذهان حالي است كه در تبادل آرا و احكام و گزارش حالات اشخاص به همديگر و ارتباط بين ا

 صي؛ يعنيات شخهاي برگرفته از ادراكاي از تبيينها، استدلالها، رفتارها و...، بر حد وسطحجم عمده

شناختي تشود. پرسش نوشتار حاضر اين است كه: اعتبار معرفنگري بنا ميرونمعلومات حضوري يا د

راي اين انش بنگري و علم حضوري از ديد دو دانش يادشده چيست و آيا راه حلي از سوي اين دو ددرون

  چالش مورد تصور ارائه شده است يا نه؟

ي و شناختي علم حضورفتنگري و علم حضوري، ارزش معراين پژوهش، پس از بيان معناي درون

بررسي  وستجو نگري در دو دانش، را مقايسه و راه حل احتمالي ارائه شده از سوي دو دانش را جدرون

  خواهد كرد.

  

  ب) مفاهيم پژوهش

طوف يت معاند كه هر دو ماهشناسيشناسي و رواننگري، دو مفهوم رايج در معرفتعلم حضوري و درون

كه قلمروي  خود، تواند با نگاه به قلمرو ادراكات شخصيسان دارند. آدمي ميهاي ممكن براي انبه آگاهي

ا، هبه دانسته افته،اختصاصي بوده و ديگري در آن راه ندارد و در گذر زمان تراكم و تركيبهاي متفاوتي ي

ده به دشانش يادو د هاي خود آگاهي يابد. براي بررسي اين مسئله، ابتدا دو مفهوم وتمايلات و بازآفريني

  شوند.اختصار معرفي مي

  

  

  

  



  

  

  

  
 ٣٢٥  حسن پناهي آزاد

  نگري. درون١

شود، در نيز ياد مي ٢»شهود«كه از آن با عنوان  )١٩٠: ١٣٩٦(خرازي، بيني و خودكاويدرون ١نگري،درون

نگري نيز نامبردار است. نگري با تعبير خويشتنسخنان شخصيتهايي مانند دكارت تبلور دارد. امروزه درون

شود تا يك منبع شناخت؛ در عين شناسي، بيشتر در قامت يك روش يا رويّه شناخته مياين مفهوم در روان

شناسي، ناپذيري آن از روانها از اين روش و جداييحال، وجود اين واقعيت و حصول برخي آگاهي

معنا شده و » دسترسي مستقيم فرد به درون خود«. اين واژه به )٢١٨و  ١٧١، ١٤٠، ٨٥: ١٣٩٤(بونژه، پذيرفته شده است

هاي رواني معرفي شده شناسي براي دستيابي به پديدهترين روشهاي مورد نياز روانبه عنوان يكي از اصيل

واسطه از . اين واژه، در فلسفة ذهن معاصر نيز به معناي فرايند اطلاع يافتنِ مستقيم و بي)٢١٩(همان: است

. ٢. ذهني بودن، ١ت، مشروط به اين معيارهاست: رود. صدق اين معنا بر معلوماحالات شخصي به كار مي

. قابل تشخيص بودن و... . براي ٥. مستقيم بودن، ٤. نزديك بودن به لحاظ زمان، ٣تعلّق به اول شخص، 

يابم كه دردي در انگشتان پا من اين احساس را در درون خود به صورت شخصي و واضح مي«مثال، اينكه 

اي رويي كه روزنامه، كاملاً از مشاهدة شخصي نشسته روي صندلي روبه؛ واضح است كه اين ادراك»دارم

در دست دارد، كاملاً متفاوت است. اين ديدگاه، حالات، اميال، باورها، قصدها، عواطف، تخيلات و 

  )٢٠و  ١٣ـ١٨: ١٣٩٣(شوئيتسگبل، داند.نگري ميهاي برآمده از درونهاي آگاهانه از خويشتن را آگاهيتجربه

  شناسي شناختيوان. ر٢

است. با وجود  )٧٢: ١٣٩٢(استرنبرگ، ٣»علوم شناختي«هاي نوپديد مرتبط با شناخت و ذهن انسان، يكي از عرصه

شناسي شناختي، با پيشينة بلند سخن از شناخت و ابزارهاي ادراكي انسان، علوم شناختي، از جمله روان

؛ ٦٦و  ٤٧: ١٣٩١(ر.ك: چرچلند، گرايي، ساختارگراييعيشناسان مكاتبي مانند رفتارگرايي، تدابحثهاي روان

و سازماندهي مباحثي مانند بازنمايي پيچيده و طرز كار محاسباتي و پردازش اطلاعات  ٤)٢٢: ١٣٩٢استرنبرگ، 

هاي نيم . با اين حال، برخي معتقدند آموخته)٥- ٧: ١٣٩٥(برمودز، اندسال اخير پديد آمده ٦٠ذهن، در كمتر از 

؛ سرل، ١٧٥: ١٣٩٦؛ تاگارد، ٢٨: ١٣٩٥(فردنبرگ، هاي پيش از اين مقطع بيشتر استير دربارة ذهن، از همة آموختهقرن اخ

شناسي شناختي در پي اين رخدادها ظهور يافت: ناكامي رفتارگرايي، ظهور نظرية ). روان٨٤و  ٥٩، ٥٨: ١٣٨٨

  )١٢: ١٣٩٤(آيزنك و كين، اي.هشناسي جديد، تحقيقات دربارة حافظه، علوم رايانارتباط، زبان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
١. Introspection 

٢. Intuition 

٣. Cognitive Sciences 

  كند.)، اثر پاول چرچلند، سير تاريخي ديدگاهها به اين مسئله را بيان ميMatter and Consciousness» (ماده و آگاهي«كتاب  .٤



  

  

  

  
٣٢٦  شناسي نگري در روانشناختي درونمقايسة اعتبار معرفت... 

  

  شناسي نوصدرايي. معرفت٣

ه به كن است شناسي صدرالمتألهيبخشي از حكمت اسلامي و امتداد نظام معرفت ،يينوصدرا يشناستمعرف

 بر نش علاوهدا نيا تأسيس شد.» اصول فلسفه و روش رئاليسم«دست علامه طباطبايي و با تأليف كتاب 

اصل از در صدد كاربست مباني و دلايل ح ،نيلهأصدرالمت يشناختمعرفت يآراو تكميل بسط  ،شرح

است همة  . اين دانش در صدد)٣٠- ٣٣: ٣ ج ؛٨٩: ٢ ج، ١٣٧٧ ،يمطهر.ك: ر(استپژوهي تحقيقات خود در عرصة دين

تصديق  صور وهاي ممكن براي انسان، اعم از حضوري و حصولي و جزيي و كلي و تانواع و اقسام آگاهي

 و سروپناهخ(ند.كرائه ارا شناسايي و معيار تشخيص صدق و كذب و راههاي تأمين ارزش و اعتبار آنها را  و...

  )٤٨- ٤٩: ١٣٩٨؛ خسروپناه، ٢٠- ٢٣ :١٣٨٨ آزاد،ي پناه

  . علم حضوري٤

جود وم با داند كه در آن، وجود معلوشناسي نوصدرايي، حقيقت معرفت را همان علم حضوري ميمعرفت

ورت صم يا ؛ يعني معلوم با همة وجود و هويت خود براي عالم حاضر است، نه با مفهوعلم يكي است

 پيش از علامه تر از معيارهايي است كه در مكاتب. اين معيار، دقيق)٢٩٤: ١٤١٦(طباطبايي، حكايتگر و ذهني

قيقت علم و ي، حشناسان نوصدراي. حكماي اسلامي از جمله معرفت)٩٩: ١٣٩٨(ر.ك: خسروپناه، انتخاب شده است

شناسي عرفتشمارند. ملاك منتخب مآگاهي را همين قسم از علم دانسته و علم حصولي را تابع آن مي

 ، علمنوصدرايي در تقسيم علم به حصولي و حضوري، همين است كه اگر معلوم از سنخ وجود بود

، ١٣٧٣باطبايي، (طيافته استحضوري تحقق يافته و اگر از سنخ مفهوم يا صورت ذهني بود، علم حصولي تحقق 

ني، نيازي از صورت ذههاي علم حضوري، بي. از جمله ويژگي)٢٠٠و  ١٧٣: ١٣٧٣؛ مصباح يزدي، ٤٦- ٤٧: ٢ج 

  )٩٤- ٩٩: ١٣٩٨وپناه، سر؛ ر.ك: خ٢٨- ٢٩: ٢، ج ١٣٧٣(طباطبايي، ناپذيري و... است.ناپذيري، وصفناپذيري، انتقالتقسيم

  

  ج) پيشينة پژوهش

هاي انسان و كاركرد آنها در ابعاد شخصي، جمعي، نظري و رفتاري، در علوم تي آگاهيسخن از چيس

نگري، مدخلي از دانشنامة مختلف از جمله دو دانش يادشده، آثار مختلفي را به خود ديده است. درون

شده شناسانة آن ارائه استنفورد را به خود اختصاص داده كه در آن چيستي، ديدگاهها و ارزيابي روان

، مجموعه مسائل اين مفهوم را در حكمت )١٣٨٨(فنايي اشكوري، . كتاب علم حضوري)١٣٩٣(ر.ك: شوئيتسگبل، است

افق با نوشتار شناختي ارائه كرده است. اما مقالة همشناختي و معرفتاسلامي معطوف به دو جنبة هستي

- ١٢٢: ١٣٩٢كاكائي و رهبر، (»تا و دكارنگري، گواهي و حافظه در نظام فلسفي ملاصدردرون«حاضر، با عنوان 

، نگاهي تطبيقي به ديدگاه دو شخصيت مذكور داشته و به نتيجه رسيده است كه اين دو شخصيت، )١٠١



  

  

  

  
 ٣٢٧  حسن پناهي آزاد

تواند از اين راه به كسب معرفت پذيرند كه انسان مينگري را از منابع معرفت يقيني دانسته و ميدرون

شناختي دو مفهوم با نگاه به راه حل احتمالي براي چالش هر يك بپردازد. اما بررسي تطبيقي ارزش معرفت

  از مفاهيم نوشتار حاضر، در اثر مستقلي به دست نيامد.

  

  شناسي شناختينگري در رواند) چيستي و اعتبار درون

نگري و رونستي دشود. در ادامه، چيشناسي، در دانش فلسفة ذهن نيز بررسي مينگري، علاوه بر رواندرون

رائه ادشده نگري و سپس راه حل اين دانش نسبت به چالش ياهاي برگرفته از درونعتبارسنجي آگاهيا

  شود.مي

  نگرانهدروننگري و آگاهي. چيستي درون١

عنوان  قي بهنگري را در عين تلشناسي شناختي، درونهايي از جمله روانشناسي امروزي، در شاخهروان

ود را خدرون  هاي شخص از ملاحظاتدانسته، در تقريرهاي مختلف، يافتهيك روش و رويّه، منشأ معرفت 

ه خارج، سبت بنشمارد؛ اما معرفت به خود را، ضمن تشريح تفاوت جدّي با آگاهي مصاديقي از معرفت مي

  )٣٢و  ٣١، ٢٣، ١٩: ١٣٩٣(شوئيتسگبل، شناسد.نگري مينخستين معرفت برآمده از درون

ترين رويّة گردآوري اطلاعات در ترين و اساسينگري را قديميشهور، درونشناسي، در منابع مروان

مطالعات باليني شناسايي كرده و در عين تصريح به اينكه كاربرد اين روش نتايج مهمي به دنبال دارد، اعتبار 

ه هيچ اعتباري كرده است؛ زيرا برآن است كه اين رويّه بو ارزش معلومات منبعث از آن را محكوم به بي

. برخي )١٣٣: ١٣٨٩(كاوياني و زارعان، وجه از دخالت باورهاي شخصي و غير قابل اعتماد و ارزيابي در امان نيست

انگاران، با تكيه بر وجود تجارب غير عيني انسان، از جمله افكار، باورها و اميال را غير از حالتهاي دوگانه

شناسي . پيروان روان)٦٩: ١٣٩٥(فردنبرگ، اندنگري پذيرفتهفيزيكي مغزي دانسته و تحقق آنها را بر اساس درون

گشتالت نيز بدون سختگيري، در مراحل مطالعة ادراك، با مواجه كردن آزمودني با محرّكها، تجربة فردي 

نگري و درك آني خود راه حلهايي گذارند تا از روش دروندهند و او را آزاد ميخود او را ملاك قرار مي

شناسي نگري را كه ابزار مهم روان. رفتاگرايان و نورفتارگرايان، مشاهدة خود يا درون)١١٩(همان: را پيدا كند

بخش نبودن، مند نبودن، اطمينانكلاسيك بوده، مورد نقد قرار داده و از اشكالات اين روش، از جمله قانون

اند. در مقابل، نبودن سخن گفته نماي ذهنغير آگاهانه بودن، امكان تداخل با تجربيات ذهني ديگر و تمام

ناپذير نگري جزء جدايياند دروندانند، ضروري نيز دانسته و گفتهبرخي آن را در عين حال كه ناقص مي

؛ ٨٣: ٢، ج ١٣٨٧(شكركن و همكاران، ترين آزمايش رواني جسمي عملي نيستشناسي است و بدون آن، سادهروان

ارگرايان، در بحث انتساب رفتارها به هدف و دخالت و تأثير آگاهي در . برخي رفت)١٣١: ١٣٩٥ر.ك: فردنبرگ، 

اند رفتار تجربة آگانة هدفمندي را فاقد هر نوع ارز و اهميتي در رفتارهاي موجود زنده دانسته و مدعي شده



  

  

  

  
٣٢٨  شناسي نگري در روانشناختي درونمقايسة اعتبار معرفت... 

آنچه پذيرفته است، پاسخي است كه در رفتار آشكار باشد. اطلاع آگاهانه از هدف، موضوعي خصوصي 

ن هر موجود زنده است و چون در اختيار ابزارهاي علمي نيست، در قلمرو علم جايي ندارد. در درو

توانم احساس خود را از رنگ قرمز به من هرگز نمي«كند كه كنندة اين ديدگاه از اين مثال استفاده ميارائه

نجي بيان كنم و بگويم توانم به شيء قرمز رنگ اشاره كنم، نسبت آن را با نارديگري منتقل كنم؛ تنها مي

ام در اين باره را توصيف كنم. آنچه توانم احساس شخصيقرمز، سبز نيست، شاد است و...؛ اما نمي

. اين سخن، در مقابل رويكردي قرار )٩٣: ٢، ج ١٣٨٧شكركن و همكاران، (»خصوصي است، در قلمرو علم قرار ندارد

مايشهايي را در راستاي يافتن پاسخها و راه حلهايي بر نگري، آزگرفته كه با مهم و ارزشمند دانستن درون

ها ارزش قابل توجهي مدّ نگري آزمودني، سازمان داده و براي اين يافتهاساس اطلاعات برگرفته از درون

  )١٣٤- ١٣٦: ١٣٩٥(ر.ك: فردنبرگ، نظر دارد.

رة ي دربااي فلسفشناسي شكل گرفته و خود را برخوردار از آرروان در» نگري علميدرون«رويكرد 

ول اكانه افهاي شكاين شعبه، گرچه در مقطعي از تاريخ با انتقاد داند.مي گريشناسايي ذهن انسان و درون

اي رشتهيانممينة كرد؛ اما در هيچ مقطعي به طور كامل كنار نهاده نشد و در چند دهة اخير، با ظهور ز

هاي برگرفته گري و آگاهيپژوهشگراني بر درون شناسي شده و، مجدد وارد عرصة روان»مطالعات آگاهي«

شناسان طرفدار . روان)٦٧: ١٣٩٣(شوئيتسگبل، انداز آن با نامهايي از جمله صورتهاي خيالي سخن گفته

اعتبار  سنجش واند كه در واقع منتهي به تبيين نگري، امتيازات و قوّتهاي آن را چنان برشمردهدرون

ير و دناپذنگري خطاناپذير، ترديشود. از نظر ايشان، دروننگرانه ميونهاي درشناختي آگاهيمعرفت

ر مختلف د راهينكه دكارت نيز از اين راه براي مقابله با شكاكيت يا ارائة ببخش است؛ چنانخوداطلاع

  )٩٧ (همان:ده است.ش. اين مطلب با شواهد تجربي نيز تأييد )٨٢(همان: شناسي و خداشناسي بهره برده استهستي

اختي ي ملاحظه شد، با نگاهي معطوف به ماهيت شنشناساكنون بر اساس آنچه در منابع روان

هاي ذيل يهاي منبعث از آن، ويژگنگري و آگاهيشناسي، درونتوان گفت از نگاه رواننگري، ميدرون

ي خود . برا٢روند؛ ار مياند، نه صرفاً زيستي؛ و ذاتاً از سنخ آگاهي به شم. واقعيتهايي ادراكي١را دارند: 

نحصاري هر . ا٤. ادراكاتي در حد خود، خطاناپذيرند؛ ٣بخش و منشأ معرفتهاي ديگرند؛ شخص آگاهي

توان با استفاده از . قابل انتقال نيستند؛ گرچه شخص مي٥اند و شخص ديگر راهي به آنها ندارد؛ شخص

فتارهاي شخص ر. به طور جديّ و واضح در ٦ زبان(استخدام الفاظ و مفاهيم) دربارة آنها سخن بگويد؛

نگرانه صادر هاي درونمؤثرند؛ به اين معنا كه بسياري از رفتارهاي اشخاص، پس از ملاحظة آگاهي

  شود.مي

  شناسي شناختينگري در روانشناختي درون. ارزش معرفت٢



  

  

  

  
 ٣٢٩  حسن پناهي آزاد

ست له اين ان مسئشد؛ اما كانونگري به طور ضمني بيان شناسي به درونبرخي از نكات مندرج در نگاه روان

د؟ شناختي داررفتهاي برگرفته از اين روش، در ارتباط بين اذهان، اعتبار معنگري و آگاهيكه آيا درون

ا غير لمي يآوري اطلاعات بوده كه ممكن است عترين رويّه براي جمعشناسي، قديمياين روش در روان

بي است و تنها اين روش همانند مشاهده در مطالعات طبيعي و تجر .)٢١٨- ٢١٩: ١٣٩٣(بونژه و آرديلا، علمي باشد

ا يذيرش پتفاوت آن، دروني و اختصاصي بودن اطلاعات به دست آمده است. شخصيتهاي اين دانش در 

 سته و دري داننگري را داراي ارزش علمانكار اين رويّه، مواضع متفاوت يا مخالف دارند. برخي درون

 تبار علمينگري را فاقد اعشمارند و برخي به دليل انحصاري بودن، درونارامد ميشناسي باليني كروان

دانند و براي مي ناقص نگري را به جد نقد و نفي كرده، آن رادانند. رفتارگرايان و نورفتارگرايان، درونمي

دن، ينان نبواطم لكنند كه عبارتند از: قانونمند نبودن، قابنگري استناد ميديدگاه خود به اوصاف درون

بان، به ديت زنگرانه، احتمال تداخل با تجربيات ذهني ديگر و محدوآگاهانه نبودن برخي حالات درون

: ١٣٩٣؛ شوئيتسگبل، ١٣٣: ١٣٨٩(كاوياني و زارعان، نما نبودن زبان نسبت به واقعيات دروني يا ذهني شخصمعناي تمام

، ن نوزدهمند قرزمينة شناخت و فرايندهاي ذهني، همان . بر اين اساس، برخي معتقدند مباحث امروزي)٧٢

  )١٢: ١٣٩٤(آيزنك و كين، نگري نيست.مبتني بر درون

ذهان و اط بين اشناختي در ارتبنگري را فاقد اعتبار معرفتاكنون بايد از صاحبان اين ديدگاه، كه درون

ا ن چالش بفع ايآيا راهي براي ر اند، پرسيدراه ارزيابي و كشف صدق و كذب آن دشوار يا منسد دانسته

؟ آيا ود نداردنگري وجهاي مبتني بر درونأيها، قضاوتها، نفي و اثباتها و روجود حجم انكارناشدني گزاره

راي تبادل بمعتبري  نگري، راهمفاهيم، الفاظ و زبان در اين زمينه نقشي دارند؟ آيا اساساً با نفي ارزش درون

  ماند؟اقي ميآرا ميان اذهان انسانها ب

نوان عنگري را به پاسخها يا راه حلها در اين خصوص چندان روشن نيست؛ زيرا چه گروهي كه درون

شناختي يا دليل تمعرف اند، راه تأمين اعتباراند و چه گروهي كه آن را رد كردهمنبع و منشأ معرفت پذيرفته

ريح يا ه، به تصو گروالي است كه در سخنان هر داند. اين در حنگري را تبيين نكردهرد اين اعتبار از درون

  ها ميان اذهان از راه زبان اشاره شده است.ضمني، به عنصر زبان و انتقال داده

هاي نگري به يافتهضميمه كردن درون«نگري، تنها راه حل ارائه شده، از سوي منكران اعتبار درون

هاي فيزيولوژيك نگري بايد به كمك يافتهدرون هايكند كه يافتهاست. بونژه تصريح مي» فيزيولوژيك

. )١٣٣: ١٣٨٩(كاوياني و زارعان، نگري پذيرفته نيستتكميل شود تا بتوان به آن اعتماد كرد. تكية صرف بر درون

اند؛ همچنان كه گرايي محض دانسته و به بررسي آن پرداختهبرخي آثار، اين نگاه را انتخاب عيني

اي، خود را مبتني بر اهتمام به مسائل ويژه و نوين مانند زبان، حافظه و علوم رايانهشناسي شناختي با روان

. اين التزام، )١٢: ١٣٩٤(آيزنك و كين، كندمطالعة فرايندهاي ذهني از طريق تمركز بر رفتارهاي ظاهري معرفي مي

ختي رايج است. براي مثال، شناسي شنانگرانه در رواندر عين استفاده از مواد و مصالح اولية ادراكي درون



  

  

  

  
٣٣٠  شناسي نگري در روانشناختي درونمقايسة اعتبار معرفت... 

ها را هايي شكل گرفته كه به وضوح دلايل برخي رفتارها يا پديدهگيري، بررسيدر مقولة قضاوت و تصميم

داند؛ اما در عين حال، در مقام امور ذهني افراد مختلف جامعه(به معناي جامعة آماري مورد مطالعه) مي

كند. براي مثال، در هاي به ظهور و عينيت خارجي رسيده استناد ميارزيابي، استنتاج و استدلال، تنها به رفتار

مسير نظرسنجي نسبت به مسئلة مرگ و مير در اثر عواملي مانند قتل يا خود كشي، يا احتمال موجود در ذهن 

پذير، مانند رفتارهايي متناسب با تأمين افراد نسبت به بروز جنگ يا ترور، تنها به روش اكتشافي دسترسي

نگرانة اشخاص خودداري هاي ادراكي درونكند و از مراجعه به مؤلفهنيت يا دوري از حادثه تكيه ميام

ايم كه دلايلي براي هر پديدة متوجه شده«گويند: آوري اطلاعات و آمار ميكند. طرفداران اين نوع جمعمي

شده حادثة كمتر تصريح شدة صريح نسبت به يكداراي احتمال ذهني بالاتر به خاطر يك حادثة توصيف

كنند؛ زيرا كارشناسان با توصيف غير كنيم كه كارشناسان اين پديده را بيان نميوجود دارد. تصور مي

  )١٨٢- ١٨٣همان: (».توانند جزييات معلوماتشان را احتمالاً كامل كنندكنند، ميصريحي كه فراهم مي

  

  اييشناسي نوصدرهـ) چيستي و اعتبار علم حضوري در معرفت

علوم  شناختيهاي انسان و اعتبار معرفتشناسي نوصدرايي، علم حضوري را حقيقت و ريشة آگاهيمعرفت

 ودن برايرسي بداند. با اين وجود، انحصاري هر شخص بودن، غير قابل دستحصولي را به تكيه بر آن مي

ب، دين ترتيداند. بحضوري ميهاي علم ديگران و غير قابل انتقال بودن در رابطة بين اذهان را از ويژگي

شود. يدار منگري طرح شد، پديشناختي علم حضوري، همانند آنچه دربارة درونپرسش از اعتبار معرفت

الش چت به شناسي نوصدرايي نسبشناختي علم حضوري و راه حل معرفتدر ادامه، چيستي و ارزش معرفت

  شود.مدّ نظر نوشتار حاضر ارائه مي

  شناسي نوصدراييوري در معرفت. چيستي علم حض١

نياز از صورت حكايتگر، شناسي نوصدرايي، قسمي از آگاهي است كه بيعلم حضوري از نظر معرفت

 ،ادراكي ةقوّنياز از ابزار و بي نياز از واسطه در ادراك، متحد با عالم و معلوم،، بيناپذيرتقسيم، خطاناپذير

 ناپذيروصف و تّصف به قواعد منطقي و مفهوميير م، غدت و ضعف، داراي شعلم حصوليزيربناي 

. نخستين برهان مستقل و )٤٥: ١٣٧٩؛ جوادي آملي، ٢١٩و  ١٧٥: ١، ج ١٣٧٣؛ مصباح يزدي، ٢٧٢- ٢٧٣: ٦، ج ١٣٧٧(مطهري، است

مختص براي اثبات علم حضوري نفس به ذات خود، به عنوان نخستين مصداق علم حضوري، توسط شيخ 

 ادو حالت متصور است: ي باشد، عالم يذهن صورت) به ذات خود توسط نفسانسان( گرااشراق ارائه شد. 

متعلق  اداند آن صورت متعلق به ذات اوست، كه اين حالت همان جهل و خلاف فرض مسئله است؛ ينمي

تر به نفس خود عالِم باشد تا شناسد. لازمة اين فرض اين است كه پيشآن صورت(نفس خود) را مي

به خود نسبت دهد. در مقابل، فرض قابل ذكر اين است كه آن صورت با صورت ديگر و آن صورت را 



  

  

  

  
 ٣٣١  حسن پناهي آزاد

صورت با صورتي ديگر و... براي انسان معلوم باشند و اين فرض، منتهي به تسلسل خواهد شد؛ يا علم به 

. در رسدصورت با ذات نفس و علم به ذات نفس با صورت تحقق يابد، كه اين فرض نيز به دور مصرّح مي

نياز از صورت ذهني است و از طريق ارتباط وجودي نفس با خود تحقق نتيجه علم به ذات، مقدّم و بي

شناسي صدرايي و نوصدرايي، علم نفس به قواي ادراكي و حالات . معرفت)١١١- ١١٢: ٢، ج ١٣٧٣(سهروردي، دارد

از  )٢٣٤ـ٢٣٦: ١٣٧٨، ؛ صدر١٧٣: ١، ج ١٣٧٣ي، ؛ مصباح يزد١٨٩: ٤، ج ١٣٧٧(مطهري، داندباطني خويش را نيز حضوري مي

 خود عواطف و احساسات ،يروان حالاتقواي ادراكي و تحريكي و  از انسان يآگاهديدگاه اين مكتب، 

  )٢٢٠: ١، ج ١٣٧٣(مصباح يزدي، مانند ترس، درد و... نيز حضوري و با عين واقعيت خود براي نفس حاضر است.

  شناسي نوصدراييي در معرفتشناختي علم حضور. ارزش معرفت٢

ي به شناسي نوصدرايشناسي نوصدرايي ارائه شد، پاسخ معرفتاكنون كه ماهيت علم حضوري در معرفت

شناسي كه اشاره شد، معرفتشود. چنانشناختي علم حضوري بيان ميپرسش يادشده از ارزش معرفت

ذهان با ابين  ر اين مكتب، گرچه ارتباطداند. دبناي شناختهاي انسان مينوصدرايي علم حضوري را سنگ

ادراكي  ارهايشود، اما همة علوم حصولي نيازمند علم حضوري نفس به خود و ابزعلم حصولي برقرار مي

  )٢٣٧: ١٤١٦(طباطبايي، باشد.خود مي

يين ري تبشناختي علم حضوشناسي نوصدرايي راه حل مسئله را در ضمن تبيين كارايي معرفتمعرفت

تب، به ين مك. برخي از ابعاد كارامدي علم حضوري و نياز علوم حصولي به علم حضوري در اكرده است

  ترتيب ذيل قابل بيان است:

ست، ارند؛ نخدشوند، دو حيثيت . صور ذهني، كه از راه زبان در ارتباط ميان اذهان بيان و منتقل مي١

تعلق به ودي، مذهني با لحاظ حيث وج واقعيتها و دوم، حيثيت تعلق وجودي به نفس. صورحيثيت كشف از 

سان، اص انخاند و اين نفس است كه با استفاده از زبان، به عنوان ويژگي نفس و معلوم حضوري نفس

  )٣٥١ب: /١٣٦٣؛ همو، ٢٦٨الف: /١٣٦٣(مصباح يزدي، كند.هاي خود را به ذهن ديگري منتقل ميآگاهي

تبّ ه از مررگرفتپذير است، اعتباري عقلي و بنتقال. از ديدگاه علامه طباطبايي، علم حصولي، كه ا٢

راي بان راهي ه عنوتجرّد مثالي يا عقلي حاضر براي نفس است و نفس با توان خود و بررسي عقلي، آن را ب

و هم حضوري ن معلوالعلم الحصولي اعتبار عقلي يضطرّ اليه العقل مأخوذ م«گشايد: ارتباط بين اذهان مي

: ١، ج ١٤١٦باطبايي، ط(».و عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك و ان كان مدركاً من بعيدموجود مجرد مثالي ا

  )٢٤٥و  ١٣٩

از نظر ايشان، نفس كه ذاتاً در مرتبة مثالي يا عقلي استقرا دارد، هنگام ارتباط با خارج از طريق حواس 

كند كه حضوري مبدء اخذ مييابد؛ سپس صورتي لنفسه از آن ادراكي ظاهري، موجود مثالي و عقلي را مي

و مطابق با موجود مورد ادراك خارجي است و موجب برقراري تطبيق ميان خود و متعلق مادي خود از 



  

  

  

  
٣٣٢  شناسي نگري در روانشناختي درونمقايسة اعتبار معرفت... 

شود. نفس از اين طريق، به عينيت صورت و محكي آن نايل و علم حصولي محقق سوي نفس مي

متأخر از علم نفس به ذات خويش علم حصولي يك اعتبار و انتزاع عقلي  ،اين بنابر. )٢٨٦(همان: شودمي

ولي در واقع از يك معلوم  ؛كه عقل آدمي ناچار است بدان تن در دهد )٥٦: ١٣٧٩(جوادي آملي، است

  حضوري(موجود مجرد مثالي يا عقلي) انتزاع شده است.

ا واقع بولي، . از اين رو، صدق به انطباق علم حصذاتيِ علم حصولي است نمايي(حكايتگري). واقع٣

 وده باشد شافته با علم حضوري يرد حكايت آن است. لازمة اين امر اين است كه ابتدا متعلق انطباق مو

لوم و عتنوعات  ورات كيفيت تكثّ پي بردن بهشود جا روشن ميايناز  .گرفته شوداز آن آنگاه علم حصولي 

ود و س به خحضوري نفآن ادراكات است. ريشة ادراكات متكثّر، علم اصل  ، نيازمند توجه بهادراكات

لم عبه  ،رسلب منشئيت آثا ةعلم حضوري است كه به واسطابزارهاي ادراكي خويش است. از اين رو، 

  )٢٧١: ٦، ج ١٣٧٣(طباطبايي، .شودحصولي تبديل مي

كند، بلكه آن را منبع اصيل و شناسي نوصدرايي نه تنها علم حضوري را انكار نميبنابر اين، معرفت

داند، راه تبديل اين علم ناپذير ميداند و در عين حال كه اين قسم از علم را انتقالانسان مي ريشة معرفتهاي

به معلومات حصولي را در ارتباط متقابل اذهان ارائه كرده است. اين راه، همان توانايي نفس بر استفاده از 

تناظر و مطابق با معلومات قواي ادراكي، به ويژه عقل و ساخت و توسعة مفاهيم و صور ذهني انتزاعي م

حضوري و ارائة آن در قالب الفاظ و زبان به ديگران است. اين راه حل، با ضميمه به اين نكته نيز تكميل و 

تواند بدون تكيه بر امور حسي يا ملاحظه و مشاهده و تكيه بر رفتارهاي شود كه: نفس ميتر ميروشن

د و در ارتباط بين اذهان سامان دهد. بنيان علوم متشكّل از محسوس، مفاهيم مختلف مفرد يا مركّب را تولي

ها(علوم حصولي)، نخست علم حضوري نفس(به ذات و قواي خود) و سپس توانايي نفس در گزاره

استخراج و توليد و فراوري معلومات حصولي از معلومات حضوري است. شرح مطلب در مباحث نوين و 

- ٩٩، ٧٤: ١٣٨٧فنايي اشكوري، (»معقولات ثانيه فلسفي و منطقي«ي با عنوان شناسي صدرايي و نوصدرايدقيق معرفت

  ارائه شده است. )٩٨

نحصاري ا راه ارا آن ها مخالفتي ندارد؛ امشناسي نوصدرايي با ملاحظة رفتارها در ارزيابي انديشهمعرفت

نظرية «عنوان  ل باقل و مفصّداند؛ بلكه سازوكاري مستهاي انسان نميها و باورها و آگاهيارزيابي انديشه

الحصول هاي ممكنها و آگاهيرا در تعريف صدق و اثبات صدق گزاره» نظرية مبناگرايي«و » مطابقت

ها، خود ظه رفتارملاح اي كه معتقدان به انحصار راه ارزيابي حالات ذهني دركند. نكتهبراي انسان ارائه مي

  كنند.از آن راه و مباني استفاده مي

  يجه و تطبيقو) نت

  حاصل مطالب در دو دانش نسبت به دو مفهوم مورد بحث، بدين صورت است:
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  از: ارتندشناسي نوصدرايي نسبت به دو مفهوم عبشناسي شناختي و معرفت. محورهاي مشترك روان١

و ده هر شناختي دارند؛ به اين معنا كنگري و علم حضوري در دو دانش، ماهيت معرفتيك) درون

  پذيرند؛ها ميكم در قلمرو ادراكات شخصي، اين دو را به عنوان منشأ برخي آگاهيدانش دست

ي در ناپذيرهاي همانند دارند؛ از جمله انتقالنگري و علم حضوري در دو دانش، ويژگيدو) درون

  ارتباط بين اذهان.

  . مسئلة قابل ملاحظه در موضع اين دو دانش نسبت به دو مفهوم اين است كه:٢

هاي اهينگري، با تكيه بر آگشناسي شناختي با وجود اعتراف به ارزش و اهميت درونروانيك) 

  داند؛نگرانه مخالف است و آن را قابل اعتماد نميدرون

  داند.هاي انسان ميشناسي نوصدرايي، علم حضوري را ريشه و حقيقت همة آگاهيدو) معرفت

  :. راه حل ارائه شده اين دو دانش اين است كه٣

هاي اهيشناسي شناختي، راه استفاده از آگهاي مختلف، از جمله روانشناسي در شاخهيك) روان

  داند؛نگرانه را تكيه و ضميمة آنها به رفتارهاي انساني ميدرون

لومات يل معشناسي نوصدرايي با اصل قرار دادن علم حضوري، راه اعتماد به آن را تبددو) معرفت

قل ه ويژه عكي، بها) توسط نفس با استفاده از ابزارهاي ادرالي(مفاهيم و گزارهحضوري به معلومات حصو

  ارند.دتماد داند؛ همان ابزاري كه همة علوم مورد تبادل بين اذهان از آن استفاده و بر آن اعمي

  پيشنهاد

 ل ديگريحا مراشناسي نوصدرايي به مسئلة مورد بحث ارائه شد، بآنچه به عنوان راه حل و پاسخ معرفت

و  ط نفسهاي حصولي است كه توسشود و آن پاسخ به مسئلة صوق و حقانيت گزارهتكميل و تحكيم مي

ر در معرفت معيا وشوند. اين مسئله در مبحث مهم و كانوني ارزش بر اساس علوم حضوري توليد و ارائه مي

ارائه  مات آنمباني و ملزوشناسي اسلامي (پيشاصدرايي، صدرايي و نوصدرايي) به تفصيل بحث و معرفت

  ود.ائه ششده است. نگارنده اميدوار است اين مسئله در امتداد نوشتار حاضر در اثري مستقل ار
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